
                                            

سه تا کلاه بود.                  
      

اوّلي بافتني بود. روي سَرِ ني ني 
بود.

دوّمي که بزرگ بود، مال پدر بزرگ بود.

سوّمي صاحب نداشت. باد اونو 

زودي برداشت.با اون کلاه 
کوچك، رفت پیش يك 

مترسك.  گفت اين کلاه 
زيبا، مال شما ، بفرما!

هاچین واچین
• تصويرگر: ثنا حبيبی راد

بود و بود و بود

هاچین واچین

 • افسانه شعبان نژاد

• شکوه قاسم نيا

هیچانه

قار و قارو قار، کلاغه
کلاغه توي باغه

 رفیق موش و زاغه
نه لاغره نه چاقه

 غذاش چیه،  سُماقه
 سُماقِ دونه دونه 
بخُور و  بیا به لونه
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بند  انَگشتی

• مصطفی رحماندوست

•اسدالله شعبانی

کلمه بازی
- بگو کلوچه

-کلوچه

- تنها نرو به کوچه

آجر مي گه به کاشي 

کاش داداشم تو باشي

- بگو قناري
- قناري

- پنچره چرخِ گاري

اين ماشینِ باريه
اسم باباش گاريه

پنجره گفت به شیشه
 دوسِت دارم همیشه

• مصطفی رحماندوست

اسمش چیه ؟

وقتي ماشین، پیر مي شه
هر جا بريم دير مي شه

دوسِش دارم، مال منهپشُتك و وارو مي زنهمي خنده و با نمكهپشمالو، خیلي خوشگلهيه خرس ناز و کوچكه عروسكه                                                                           اسمش چیه؟      
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